
 

 

 

 فصل چهارم ) نام ها و یاد ها ( 

 

 

 درس نهم 

 

 

 راز موفقیت

 

 

 

 



 

 

نهان مکن نام نیک بزرگان                  جاودان      چو خواهی که نامت بود   

اگر می خواهی که نام تو در جهان ماندگار بماند ، نام خوب بزرگان را زنده نگه دار . معنی :  

ن قلمرو زبانی : جاودان :  همیشگی ، پیوسته ، باقی ، مخفف جاویدا  

جاودان ، نهان / تکرار : نام / واج آرایی : ) ن ، ا (ادبی :  قافیه : قلمرو   

شت نام بزرگان   مفهوم کلی : تلاش در بزرگدا

 

 

 



 

 

کات مهم درس :  ن

تحمل کند و با انگیزه ای قوی و اراده ای م حکم 
کلات و سختی های فراگیری آن را  1:  درک حلاوت و شیرینی علم و دانش سبب می شود که انسان مش

 در راه کسب علم و دانش گام بردارد و در این راه هیچ گاه خسته و مایوس نشود . 

 2: تعیین هدف در مسیر علم آموزی ، با داشتن هدف والا کسب علم و دانش را شیرین و دلپذیر خواهد کرد 

3 : تاکید دین اسلام بر دانش اندوزی و علم جویی ، آن چنان که در سخن معروف پیامبر بر طلب علم و دانش از بدو تولد تا زمان مرگ تاکید شده 

 است . فردوسی حدیث معروف پیامبر را به شعر بازگردانی و ترجمه کرده است .

 

 چنین گفت پیغمبر راستگوی              ز گهواره تا گور دانش بجوی

 



 

 

یعنی جمع می شدند. گرد هم می آمدند :    

طی می کردند ، به سر می رسید.سپری می کردند :   

وسیله ای شبیه تخته که شاگردان در قدیم ، روی آن می نوشتند . تخته چوبی یا گلی لوح :   

جای حضور ، درگاهمحضر :   

بحث و گفتگو برای شکست دادن طرف مقابل ، گفتگوی مناظره : 

 رویاروی برای غلبه بر دیگران و اثبات سخن خود 

صدا ، آواز طنین :   

) مطالعه ، تحقیق ، بحث ، مناظره ( مراعات نظیر :   

: کوچک و بزرگ تضاد   

کنایه طنین پرسش های او هر روز در آن می پیچید : /  ناآرام ، آرامش تضاد: 

 از سوالات زیادی مطرح کردن 

 

 



 

 

وجه شبه پربار شدن : مشبه به / درخت : مشبه ، وجود : اضافه تشبیهی / درخت وجود :   

کنایه از افزوده شدن به علم و دانش .درخت وجودش پربار تر می شد :   

می مانست ادات تشبیه : تشبیه : نصیر الدین به تشنه ای می مانست /   

تابان ، درخشان فروزان :   

درخت ، پربار مراعات نظیر :   

گار ) قید (  / مانده استگویی :  : ماضی نقلی ان  

 قلمرو زبانی و ادبی :

زیرکی باطنی ، هوشمندی فراست :   

هوش ، فراست ، زیرکی ترادف :   

هماهنگ ،  کنایه از با هم بودن یک صدا :   

بیان کردن ، سخن گفتن برزبان می راندند :   

تشبیه ، مبالغه من نام تو را کوه آهن نهاده ام :   

کنایه از خستگی ناپذیری  کوه آهن نهاده ام :  

 



 

 

 

تشخیص : /  ماضی نقلینهاده ام : 
شهر توس در آرامش فرو رفته است .  

ه به ظرف سیمگون همانند شده است ماتشبیه:  /  مجاز از مردم توس شهر توس :   

وجه شبهدرخشیدن : مشبه به ، ظرف سیمگون : مشبه ، ماه :   

آسمان ، ماه ، ستاره مراعات نظیر :   

کار می رود .  «فام » پسوندی که در انتهای اسم می آید و صفت می سازد فام :    معمولا برای رنگ ها ب

نقره گون ، نقره فام ، سپید فام سیمگون : /  نقره ای رنگنقره فام :  

نقره ، پولی که از جنس نقره باشد سیم :   

 

 

 

 



 

 

یعنی خواندن سطحی تو می خواهی بخوانی :   

نم :  درک عمیق و دقیق من می خواهم بدا  

 شگفتا : شبه جمله 

مجاز از حافظه و ذهن و وجود سینه :   

مخزن ، خزانه گنجینه :   

مشبه بهگنجینه : مشبه ، وجود:  اضافه تشبیهی /گنجینه وجود :   

و می خواهی بخوانی و من می خواهمت واج آرایی :   

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری معرفت کردگار

 

 



 

 

  اخرین واپسین : /   رخت خواببستر : 

توان ، نیرو رمق : /   دردمند ، بیمار ، آزرده ، درد کشیده  رنجور :   

دانا ، عالم مذهبی  فقیه :   

کنایه از درحال مرگ بودن نفس به شماره افتادن : /  اضافه اقترانی دست نوازش :   

کنایه از آخرین لحظات عمر را سپری کردن .شمع وجود به خاموشی گراییدن :   

تشبیهی  اضافهشمع وجود :   

کنایه از ناتوان شدن در تن رنجورش رمقی نبود :   

کنایه از دوستی و محبت به کسیدست نوازش بر سر کشیدن : /    دست ، رو ، سر مراعات نظیر:   

 قلمرو زبانی : 

  خواهش ، درخواستتمنا :  / بریده بریده مقطع : 

کایت تعرض :  حالتی از اعتراض به خود گرفتن ، ش  

  ناله و زاری شیون : /    کنایه از مردن در گذرم  :  نادان /جاهل : 

کنایه از مردن دیده از جهان بستن :   

تلمیح به حدیث : 
« ز گهواره تا گور دانش بجوی »   



 

 

را به نام ایشان  «آثار الباقیه » به سر برد و کتاب « قابوس ابن وشمگیر » ریاضی دان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم است . چند سال در گرگان در دربار ابوریحان بیرونی : 

همنشینی داشت و مواد لازم برای تالیف کتاب 
ن هندی مصاحبت و  می باشد  «التفهیم » اهم آورد. اثر دیگر او کتاب را فر « تحقیق ماللهند » تالیف کرد. چندی با دانشمندا  

 خواجه نصیر الدین توسی : از علمای بزرگ ریاضی ، نجوم و حکمت در قرن هفتم . مشهورترین اثر او اخلاق ناصری می باشد .

ی که مدتی استاد وی بود .استاد حاسب : کمال الدین محمد حاسب از دانشوران و ریاضی دانان مشهور و هم روزگار خواجه نصیرالدین توس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 گروه فعلی 

  انجام کاری در گذشته که بطور کامل انجام شده است .ماضی ساده : 

بن ماضی + شناسه ها روش ساخت ماضی ساده :   

، یم ، ید ، ند    /  دیدم ، دیدی ، دید ، دیدم ، دیدید ، دیدند  0م ، ی ،    شناسه ها :  

گذشته به اول فعل ماضی ساده ) ب ( اضافه می شد . در زماننکته :   

 روزی بیفتاد و دستش بشکست . ) ب ( زاید از ویژگی های متون کهن 

شنیده ، گرفته ،  خریده بن ماضی + ه                       روش ساخت صفت مفعولی :  

. و گوینده شاهد آن نبوده است و حالت نقل قول دارد . فعلی که در گذشته انجام شده است و اثر آن تاکنون باقی است ماضی نقلی :   

 روش ساخت ماضی نقلی : بن ماضی + ه + ام ، ای ، است ، ایم ، اید ، اند 

 مثال : دیده ام / دیده ای / دیده است / دیده ایم / دیده اید / دیده اند 

گاهی شناسه از آخر فعل ماضی نقلی حذف می شود .  نکته :  

ایرانی دچار نوعی اغتشاش فکری شده ) است (  و در ایجاد ارتباط میان دسته ها و رسته های مختلف خود مانده ) است (.روشنفکر   

 برادران....!  در صورتی که خدا کار ها را این طور آسان کرده ) است (  ، چرا خودتان را نمی رهانید . 



 

 

می آمده است .به صورت ) استم ، استی ، است ، استیم ، استید ، استند ( « ام ، ای ، است ، ایم ، اید ، اند » در قدیم نکته :   

 شنیدستم ، شنیدستی 

شکل کامل فعل ماضی نقلی ) رفته استم ، رفته استی ( در قدیم مورد استفاده قرار می گرفته است . نکته : آن   

باید ترسید ) شنیده ای ( که از عشق ن شنیدستی   

که مرد پاره دوزی  / چنین گفت با پیر عجوزی  شنیدستم  

کار / چو شد از مرگ لیلایش خبردار  شنیدستم که مجنون دل اف  

ق معنی متوجه حذف فعل ها می شویمگاهی از سوم شخص مفرد ماضی نقلی فعل است حذف می شود که از طری  نکته :  

: تا خار غم عشقت آویخته در دامن / کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها 1  

ری آیین آسمانی ما / گزیده ای که خدا برگزیده می آید  2 : به پاسدا  

ی سم سمند سپید می آید / یلی که سینه ظلمت دریده می آید 3 : صدا  

آید  : بهار آمده با کاروان لاله به باغ / به دشت ژاله گل نودمیده می4  

 

 

 



 

 

 روابط واژگانی 

 1 : ترادف ) هم معنی ( : کلمات تقریبا معنای یکسانی دارند و می توانند در جمله به جای یکدیگر به کار بروند . 

 ) مراد ، خواسته / جاه ، مقام / خردمند ، عاقل / عدل ، داد / مدهوش ، متحیر / آسیب ، گزند / ترس ، هراس ( 

یا ما را از آسیب دشم  نان محافظت بفرما !خدا  

یا ما را از گزند دشمنان محافظت بفرما !   خدا

 2 : تضاد : دو کلمه از نظر معنا مخالف یکدیگر هستند. ) ظلمت ، نور / خست ، سخاوت ( 

ربی کلماتی که یک ریشه سه حرفی مشترک داشته باشند و البته ترتیب حروف ریشه و معنای آن حفظ شود هم  ربی که دارای ریشه فعلی مشترک باشند . در ع 3 : هم خانواده : کلمات ع

 خانواده هستند. 

مجلل ( ،) مسجد ، سجده ، سجود ، سجده (
تجلیل ، 

 مثال :) جلیل ، 

مربوط به یک مصدر ساخته شده باشند هم خانواده هستند .  در فارسی کلماتی که از بن ماضی ، مضارع  

ر / گویا ، گوینده ، گفتار ، گویش ، گفته   مثال : دیده ، بینا ، بینش ، بیننده ، دیدا

 4 : هم نویسه : نوشتار و املای یکسان دارند اما تلفظ و معنای آن ها متفاوت است که به دو بخش تقسیم می شوند . 

ی حروف آن ها متفاوت است : الف : کلماتی ک ) ملََک، ملَِک ، مُلک، مِلک ( ، ) گُل ، گلِ ( ) مِهر ، مُهر( ه صدا  

ن                 ب : کلماتی که اختلاف تلفظ آنها ناشی از داشتن تشدید و گاهی تشدید و حرکت است .
ن / معین ، معیا

ا /  مسکن ، مسکا
ا

ل / بنا ، بن حلال ، حلاا  



 

 

 5 : کلمات هم آوا : کلماتی که تلفظ یکسان دارند ام نوشتار و املای متفاوت دارند . 

رض : پهنا /  اساس : پایه /  اثاث : لوازم خانه / علم : پرچم / الم : درد / امارت : فرمانروایی / عمارت:   ارض : زمین / ع

 ساختمان

 6 : هم آوا هم نویسه : کلماتی که از نظر تلفظ و نوشتار یکسان هستند .

 شور : مزه / شور : هیجان / گور : قبر / گور : گورخر / شیر : حیوان درنده / شیر : نوشیدنی / روان : روح / روان : جاری 

زل (  ر ، دیوان ، غ  7 : تناسب : کلماتی که از یک مجموعه هستند و با هم پیوستگی معنایی دارند . ) حافظ ، شعر ، شاع

 8 :دو تلفظی :  کلماتی هستند که به دو شکل تلفظ می شوند و هر دو شکل تلفظ صحیح است . 

 یادگار : یاد+ گار /  یا+ دِ + گار /                    آشنا : آش + نا / آ + شِ + نا 

 9 : کلمات چند معنایی : کلماتی که در موقعیت های مختلف معنای متفاوت می گیرند .

 خورد : 

علی بغضش را خورد ) پنهان کرد ( به هدف خورد ) اصابت کرد ( / ماشین خیلی به دردم خورد ) مفید بودن ( / او حقم را خورد ) پایمال کرد ( /او غدا خورد ) تناول کرد (  / موشک   

 

 واج های میانجی :  ج : سبزیجات /  ک : نیاکان / گ : تشنگی / ا : نامه ای / و : بازوان 

 



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار

همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد

تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال

https://hamyar.in/
https://play.google.com/store/apps/details?id=apphamyar.com
https://cafebazaar.ir/app/apphamyar.com
https://myket.ir/app/apphamyar.com

